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  نامه قطع
  

  رضا اسپيلي: خارا ـ برگردانويكتور 
  

 خوانم ام به آواز نيست كه ترانه مي براي عشق

  ام يا براي به رخ كشيدن ِ صداي
  ام خوانم كه با گيتار صادق من آواز مي! نه

  ام را بزنم هاي حرف
  اش از جنس زمين است گيتاري كه قلب

  گشايد چون كبوتران بر فراز آسمان بال مي و هم
  پذيري ِ آب مقدس ي من به دل ترانه

  دهد دلاوران و شهيدان را تعميد مي
  است هدف يافته ويولتا پاراي  ي من به گفته پس ترانه

  ري است شادمانآري گيتار من كارگ
  پراكند كه چون بهار عطر مي

   
  گيتار من براي جانيان نيست

  آزمندان پول و قدرت
  كنند بلكه براي مردمي است كه كار مي

  تا آينده گل دهد
  دهد چراكه زماني يك ترانه معني مي
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  مندي به تپش افتد اش به توان كه قلب
  و مردمي آن را به ترنم آورند

  سرايند را مي كه تا واپسين دم نيز آن
  .ي خودشان را ترانه

   
  خوانم سرايي نيست كه آواز مي براي مديحه

  يا براي به گريه واداشتن بيگانگان
  خوانم ام مي ي سرزمين ترين نقطه من براي دوردست

  اش را پاياني نيست كه گرچه محروم است اما ژرفاي
  كنيم اش آغاز مي در زميني كه روي
  رسيم ان مياش به پاي در زميني كه روي

  هاي شجاعانه زايش را به آوازي ترانه
  .دهند هماره نوپديد حوالت مي


